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سقوط 
سریال »سقوط« به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده جدیدترین تولید شبکه نمایش خانگی است که از 

فیلیمو در حال پخش است. این سریال در ژانر جاسوسی است و روایتی متفاوت از داعش و حضور 

این گروه تروریستی در منطقه را به تصویر کشیده است. سریال سقوط اولین تجربه کارگردانی 

سجاد پهلوان‌زاده است. پهلوان‌زاده از دوستان و همکاران نزدیک محمدحسین مهدویان است 

که تجربه همکاری آنها در پروژه‌های مختلف باعث شد این بار در سقوط سجاد در مقام کارگردان 

حاضر شود و محمدحسین در مقام مشاور او را همراهی کند. محمدرضا منصوری تهیه‌کننده آثار 

سینمای دفاع‌مقدس که از آخرین ساخته سینمایی‌اش یعنی دسته دختران یک سال می‌گذرد، 

با تهیه‌کنندگی این سریال تجربه حضور در نمایش خانگی را پشت سر می‌گذارد. هادی بهروز 

فیلمبردار ثابت اغلب آثار مهدویان در سقوط به‌عنوان مدیر فیلمبرداری حضور دارد. ضمن اینکه 

بهزاد جعفری‌طادی طراح صحنه آثار مهدویان نیز در این کار حضور دارد و حبیب خزاعی‌فر مثل 

همیشه به‌عنوان آهنگساز همراه این تیم است. سریال سقوط یک داستان عاشقانه را بر بستر یک 

رخداد سیاسی و جاسوسی روایت می‌کند. سقوط را باید داستان شجاعت زنان ایران دانست. 

زنانی که در هر شرایطی تلاش می‌کنند حق خود را از ظالم بگیرند و در این ماجرا دختری از ایران 

در چنگال دشمن گرفتار می‌شود. این سریال با رضایت ۹۴ درصدی مخاطبان پربازدیدترین 

سریال ۳ ماه گذشته فیلیمو شده است. مطمئنا همین موضوع ملتهب و جذاب سریال و انتخاب 

بازیگران آن می‌تواند، در رضایت و اقبال مخاطبانش تاثیرگذار باشد. کاری که می‌تواند در تلویزیون 

اتفاق بیفتد. داستان سریال سقوط در دو بخش ایران و عراق می‌گذرد و بالطبع فیلمبرداری در 

ایران و عراق صورت گرفته است. عمده سکانس‌های ایران در استان کردستان و بخش عمده 

سکانس‌های عراق در استان موصل فیلمبرداری شده است. علاوه‌بر حمید فرخ‌نژاد بازیگران 

دیگری چون عباس جمشیدی‌فر و سجاد بابایی در این سریال بازی کرده‌اند. نقش اصلی زن 

این سریال به یک چهره تازه‌کار به نام الناز ملک سپرده شده است. 

پوست شیر
جریان رسانه‌ای که به دنبال تحریم انواع آثار نمایشی و سرگرم‌کننده در جامعه ایران بود، زورش به 

آثار شبکه نمایش خانگی نرسید. در چندماه گذشته شاهد این بودیم که سریال‌های جدیدی وارد 

شبکه نمایش خانگی شدند و مخاطبان را جذب کردند. سریال »پوست شیر« که از بستر فیلم‌نت 

منتشر می‌شود، داستانی جنایی-معمایی دارد. روایت قتل یک دختر که توسط افرادی ناشناس و 

به دلایل نامعلوم کشته شده است. پدر آن دختر تصمیم می‌گیرد تا خودش به همراه دوستانش، 

قاتل را یافته و به سزای اعمالشان برساند. پوست شیر محصول جدید برادران محمودی است. 

جمشید و نوید محمودی که اصالتا افغانستانی هستند، نزدیک به یک دهه است که با ساخت 

آثار سینمایی وارد کار حرفه‌ای کارگردانی شده‌اند. از طرف دیگر، گروه بازیگران سریال پوست 

شیر یکی از گروه‌های قوی بازیگری در سریال‌های جدید شبکه نمایش خانگی است. بازیگران 

اصلی این پروژه، هادی حجازی‌فر و شهاب حسینی هستند. حجازی‌فر که بارها بازی واقع‌گرا و 

معمولا با خشونتی مهار‌نشدنی از او در آثار سینمایی دیده‌ایم، حالا در دومین تجربه حضورش در 

نمایش خانگی، در نقش متفاوتی حضور دارد. نقشی که تابه‌حال حتی شبیه آن را در کارنامه‌اش 

نداشته. او نعیم را بازی می‌کند، پدری با سابقه خلافکاری در پی قاتل دختر نوجوانش. در این 

سریال برای اولین‌بار دوربین تا حد زیادی به صورت حجازی‌فر نزدیک شده و او باید احساسات 

درونی خود را با چهره و لحنش به مخاطب منتقل کند. شهاب حسینی دیگر بازیگر سریال پوست 

شیر هم برای دومین‌بار حضور در شبکه نمایش‌خانگی پس از مجموعه پرطرفدار »شهرزاد« را تجربه 

می‌کند. حسینی پس از فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی و جایزه معتبری که برای آن گرفت، دیگر 

مجالی برای بازی در اثری قابل توجه را پیدا نکرده بود. حالا اما در پوست شیر با یک بازی برونگرا 

از طرف او طرف هستیم. مجموع بازیگران این سریال و روایت معماگونه داستان باعث جذب 

مخاطب و رضایت 95 درصدی از این سریال شده است. 

آکتور
سریال »آکتور« به کارگردانی نیما جاویدی جدیدترین اثر پلتفرم نماوا و فیلیمو است و نخستین 

قسمت آن 6 بهمن ماه منتشر شد و رضایت 93 درصدی مخاطبان را در فیلیمو کسب کرد. داستان 

آکتور درباره زندگی پر‌فراز و نشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد از پیشنهادی که به آنها 

می‌شود زندگی‌شان دستخوش ماجراهایی پیچیده می‌شود. چند جوان در هیاهوی جامعه و 

مشکلات مختلفی که با آن درگیر هستند، ناچارند برای گرفتن حق‌شان با جریان‌هایی درگیر شوند. 

بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون در این پروژه ایفای نقش کردند که در میان آنها می‌توان 

به نوید محمدزاده، هستی مهدوی‌فر، هانیه توسلی، احمد مهرانفر، گلاره عباسی و هومن برق‌نورد 

اشاره کرد. هنوز مشخص نیست که این سریال می‌تواند توجه مخاطبان این دو پلتفرم را به خودش 

جلب کند اما با در میان بودن اسامی بازیگرانی که در آن ایفای نقش کردند به نظر می‌رسد که 

بتواند مخاطبان زیادی را جذب کند. 

سرگیجه
سریال »سرگیجه« به کارگردانی بهرنگ توفیقی 26 دی ماه از پلتفرم نماوا پخش شد. داستان سریال 

درباره زوجی به نام پیمان و فریبا است که مراسم سالگرد ازدواجشان را بدون حضور کامران برگزار 

می‌کنند. در همین حال سوءتفاهمی بین کامران و پیمان پیش می‌آید و درگیر می‌شوند و همه 

فکر می‌کنند پیمان، کامران را کشته است. این اتفاق ممکن است به قیمت جان پیمان تمام شود. 

حامد بهداد، رعنا آزادی‌ور، هومن سیدی، هادی حجازی‌فر، مهراوه شریفی‌نیا و شبنم مقدمی از 

بازیگرانی هستند که در این سریال ایفای نقش کردند. تاکنون 2 قسمت از این سریال منتشر و 

موفق شده رضایت 95 درصدی مخاطبانش را جلب کند. طبیعتا حضور بازیگران مطرح در این 

سریال باعث دیده شدن بیشتر آن و جلب توجه تماشاگران می‌شود. 

مترجم
»مترجم« سریال جدید نمایش خانگی به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی است و تاکنون 

دو قسمت از آن منتشر شده و رضایت 92 درصدی بینندگانش را کسب کرده است. بازیگران 

شناخته‌شده‌ای مثل پانته‌آ پناهی‌ها، صابر ابر و ملیکا شریفی‌نیا در این سریال ایفای نقش کردند. 

هنوز زمانش نرسیده که بتوان محتوای سریال را قضاوت کرد اما مترجم هم مانند دیگر سریال‌های 

نمایش خانگی سراغ بازیگران چهره رفته است. 

داستان سریال درباره یک مترجم جوان است که در شغلش مسیرهای تازه‌ای را کشف می‌کند. 

رفتن در این مسیرهای پر‌پیچ و خم باعث می‌شود تا او به رازی خانوادگی پی ببرد که بر زندگی 

و آینده‌ خود و خانواده‌اش سایه می‌اندازد. سایه‌ای که می‌تواند آرامش یک شهر را تهدید کند. 

سه فیلم در اکران آنلاین
فیلم ســـینمایی »علف‌زار« به کارگردانی کاظم دانشی از 29 دی ماه در پلتفرم فیلیمو اکران شد. 

تهیه‌کننده این فیلم بهرام رادان بود. علف‌زار در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر اکران شد و درباره 

بازپرس دادگاه کیفری است که درگیر پرونده‌ای پیچیده شده است. علف‌زار در بخش سودای سیمرغ 

چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر برنده چهار جایزه بهترین صداگذاری، بهترین تدوین، بهترین نقش 

مکمل زن و بهترین فیلمنامه شد. همچنین در بخش موسیقی متن هم دیپلم افتخار را از آن خود کرد. 

فیلم »انفرادی« به کارگردانی سیدمسعود اطیابی 7 بهمن ماه در شبکه نمایش خانگی فیلیمو اکران 

آنلاین شد. انفرادی جزء فیلم‌های پرفروش سینمای ایران است. داستان این فیلم درباره مردی است 

که زیر بار بدهی‌های سنگین رفته و تصمیم می‌گیرد برای پرداخت قرض‌هایش دست به سرقتی 

بزرگ بزند. مهدی هاشمی، رضا عطاران و احمد مهرانفر بازیگران نقش اصلی این فیلم هستند. 

فیلم سینمایی »سگ‌بند« دومین تجربه کارگردانی مهران احمدی بعد از اکران در سینماها، یکم 

بهمن ماه به صورت آنلاین اکران شد. این فیلم در نوروز سال ۱۴۰۱ روی پرده سینما‌ها رفت و موفق 

شد عنوان دومین فیلم پرفروش سال را از آن خودش کند. 

داستان »سگ‌بند« درباره دو برادر است که با ارثی که از طرف پدرشان به آنها می‌رسد، وارد یک تجارت 

خطرناک می‌شوند. آن‌ها برای شروع این تجارت خطرناک و البته کثیف سفری به تایلند می‌کنند. 

امیر جعفری، بهرام افشـــاری، نازنین بیاتی، ســـیامک صفری، میر‌طاهر مظلومی، ویدا جوان و 

زنده‌یادها عزت‌الله مهرآوران و سیروس گرجستانی در این فیلم بازی دارند. مهران احمدی نیز علاوه 

‌بر کارگردانی، نقش کوتاهی را در این فیلم ایفا کرده است. 

سینمای ایران در فصل پاییز امسال به‌نوعی غافلگیر شد و شرایط اجتماعی 

این امکان را رقم نزد تا سینما طبق حیات طبیعی خود به قله‌های بالاتری از 

میزان مخاطب و فروش برسد. وضعیت برای پاییز امسال به‌اندازه‌ای نامطلوب 

شـــده بود که حتی برخی تخمین می‌زدند این وضعیت برای ماه‌های پایانی 

سال نیز تکرار خواهد شد و وضع سینما بدتر از شرایط پاییز خواهد شد. 

اما شاید ناامیدان این موضوع را فراموش کرده بودند که تیم سینمایی جدید 

یک‌بار سابقه احیای وضعیت سینما را در کارنامه دارد. زمانی که محمد خزاعی 

به‌عنوان رئیس سازمان سینمایی روی کار آمد یکی از چالش‌های مهمی که 

با آن مواجه بود بازگرداندان سینماها به شرایط پیش از کرونا بود. در آن زمان 

بسیاری از سینماها ترجیح می‌دادند فعالیتی نداشته باشند و صاحبان آثار 

نیـــز از نمایش فیلم خود امتناع می‌ورزیدند. در روزگاری که نه صاحبان آثار 

تمایلی به اکران داشتند و نه سینماها چندان امیدوار به بقا بودند سینمای 

ایران یک فصل پاییز بسیار خوب را پشت سر گذراند. 

طبق آمارهای رسمی سینمای ایران در پاییز سال گذشته، 3 میلیون و 300 

هزار مخاطب داشت و توانست حدود 72 میلیارد تومان بفروشد. حال آنکه 

تعداد مخاطبان سینما در تابستان همان سال و با وجود اکران چند فیلم جدید 

تنها 716 هزار نفر بود و گیشه نیز فروشی کمتر از 16 میلیارد تومان داشت. 

جهشی که سینمای ایران در فصل پاییز سال گذشته آغاز کرده بود، در فصل 

زمستان نیز با همان میزان فروش تداوم یافت و برای بهار و تابستان امسال 

نیز تکرار شد. برای تابستان امسال حتی یک رکورد خوب نیز به جا گذاشته 

شـــد و طی آن تلاقی ماه‌های محرم و صفر با مرداد و شـــهریور، نه‌تنها وضع 

سینماها را دچار رکود نکرد بلکه آماری را محقق ساخت که در دو ماه پایانی 

تابستان سالیان گذشته که با محرم و صفر در تداخل نبود نیز دیده نشد. 

ســـینمای ایران با این پیشینه نسبتا خوب یک‌ســـاله قدم در پاییز 1401 

گذاشت؛ فصلی که برنامه‌ریزی‌ها حکایت از اکران چند فیلم جدید و درنتیجه 

افزایش تعداد مخاطب و میزان فروش داشـــتند اما متاســـفانه ناآرامی‌های 

اجتماعی همچنان‌که اقتصاد بســـیاری از مشاغل را دستخوش تبعات خود 

قرار داد، برای سینمای نسخه ویژه‌ای پیچید تا اوضاع هنر هفتم در ایران با 

دوران کرونا مقایسه شود. 

    سینمایی که روی پای خود ایستاد

ناآرامی‌های اجتماعی شرایط عجیبی را برای سینمای ایران تعریف کرد. یکی 

از تبعات این شـــرایط محدودیت ساعت فعالیت بسیاری از مال‌های تجاری 

بود و این یعنی آنکه بسیاری از پردیس‌های سینمایی، میزان ساعت فعالیت 

خود را بالاجبار کاهش دادند. در این شرایط، تبلیغات سوئی هم علیه سینما 

و هنرمندان به راه افتاد و زمینه را به سمتی برد که صاحبان آثار، تمایلی برای 

نمایش فیلم خود نداشتند. 

در این شرایط سازمان سینمایی که شاید تصور نمی‌کرد تبعات این ناآرامی‌ها 

تا این اندازه دامن سینما را بگیرد کنترل اوضاع را در دست گرفت و رایزنی‌های 

گسترده‌ای را با صاحبان فیلم‌های پرمخاطب به انجام رساند. این رایزنی‌ها 

که با ارائه مشـــوق‌هایی همراه بود سبب شد تا سینمای ایران ورود خوبی را 

به فصل زمستان داشته باشد. 

3 فیلم پرمخاطب »بخارســـت«، »ملاقات خصوصی« و »چپ، راســـت« در 

میان ناامیدی بســـیاری به روی پرده رفت و توانست مخاطبان بسیاری را به 

سالن‌های تاریک بکشاند. 

اهمیت نمایش این 3 فیلم که در ادامه با فیلم‌هایی چون »تورنادو «2 و »پالتو 

شتری« ادامه یافت در این بود که اولا تابوی عدم‌اکران فیلم جدید طی سال 

جاری شکســـته شد و بسیاری از دفاتر پخش و تهیه‌کنندگان متوجه شدند 

که محوریت تحریم ســـینمای ایران، اساســـا شدنی نیست و این مهم سبب 

ترغیب آنان به نمایش آثارشـــان شده است. ثانیا از موج‌سواری بدخواهان 

نیز جلوگیری به عمل آورد. در پاییز پراتفاق امســـال این شـــائبه قوت گرفت 

که مردم به‌اندازه‌ای داغدار و عزادار هســـتند که حتی درصورت اکران فیلم 

جدید نیز استقبالی از سینماها به عمل نمی‌آورند. اما استقبال خوبی که از 

آثار روی پرده شکل گرفت، این پروژه خرابکارانه علیه سینمای ایران را نیز از 

بین برد تا مدیریت سینما، به‌خوبی بتواند رکودی که قرار بود در سینما سایه 

افکند را خنثی کرده و آن را به رونقی نسبی تبدیل کند. 

    یک قدم تا 12 میلیون مخاطب

سینمای ایران از ابتدای پاییز تا پایان روز گذشته، یعنی در 127 روز )بدون 

احتساب تعطیلات رسمی ناشی از شهادت و ناآرامی‌ها که سینماها تعطیل 

بودند(، با جذب حدود 3 میلیون و 500 هزار مخاطب، به فروشـــی معادل 

97 میلیارد و 500 میلیون تومان دســـت یافته اســـت. ازا ین میزان حدود 

یک میلیون و 300 هزار مخاطب آن، متعلق به 37 روز زمســـتان اســـت که 

نشان می‌دهد اکران فیلم‌های جدید تا چه اندازه توانسته به افزایش میزان 

مخاطبان سینما بینجامد. 

البته که در طول این مدت، رکوردهای خوبی نیز به جا گذاشته شد. ازجمله 

آنکه برای نخستین‌بار در طول 130 روز اخیر تعداد مخاطبان روزانه به 81 

هزار نفر رســـید که اگرچه هنوز تا رســـیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد اما 

رشد خوبی را در ضریب اشغال سینما و گیشه فروش روزانه نشان می‌دهد. 

اهمیت این استقبال زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم در دوران ناآرامی تعداد 

مخاطبان ســـینما به‌صورت میانگین، بین 7 تا 12 هزار نفر در نوسان بود و 

حالا شـــرایطی رقم خورده که در خلوت‌ترین روز سینمایی کشور، این تعداد 

هیچ‌گاه از 26 هزار مخاطب، پایین‌تر نمی‌آید. 

مجموعه این آمارها ســـبب شـــده تا سینما از ابتدای ســـال تا امروز، به 

حدود 12 میلیون مخاطب رســـیده و گیشه سینمایی نیز به 360 میلیارد 

تومان نزدیک‌تر شود. این آمار امیدواری‌ها راجع‌به گیشه 500 میلیاردی 

امســـال را زنده کرده است. ســـینمایی که اگر با ناآرامی‌های اجتماعی 

تلاقی پیدا نمی‌کرد در ســـودای گیشه 800 میلیارد تومانی بود حالا اگر 

بتواند تا پایان ســـال به 500 میلیارد تومان برسد، کار مهم و بزرگی را به 

انجام رسانده است. 

البته که این مسیر با نمایش فیلم‌های جدید تا انتهای امسال و درانداختن 

طرح‌هایی چون نیم‌بها کردن بلیت سینماها برای 10 روز جشنواره فجر )برای 

فیلم‌های اکران معمول سینماها( روند رو به رشد بیشتری پیدا خواهد کرد. 

    جشنواره‌ای پررونق در انتظار است

با آنکه جریان‌های خاص نهایت تلاش خود را به عمل آورد تا جشنواره امسال 

را به تعطیلی کشانده یا با تحریم جمعیت حداکثری از هنرمندان، بزرگ‌ترین 

رویداد سینمایی کشور را از حیز انتفاع ساقط کند اما روند استقبال به ترتیبی 

بود که این فرصت را از آن جریان‌ها گرفت. 

همچنین سیاســـتگذاری‌ها و نقطه‌گذاری‌های مدیریت جدید، شرایط را به 

نحوی پیش برد که برای امســـال، 2 فیلم بیشتر از سالیان گذشته در بخش 

سودای سیمرغ معرفی شد که تاثیر روانی بالایی در میان دوستداران جشنواره 

و مخالفان آن بر جای گذاشت. 

البته که تحریم جشنواره فجر بحث جدیدی نیست که متعلق به امسال باشد. 

در ســـالیان گذشته نیز جریان‌های بسیاری تلاش داشتند تا بنا به اتفاقات 

روز جشنواره را از رونق بیندازند اما نه آنها و نه کرونا نتوانست قطار پرشتاب 

جشـــنواره فجر را از حرکت باز نگه دارد. به نحوی که این رویداد در تمامی 

دوره‌های خود با اقبال بالایی از سوی مخاطبان )مردم(، هنرمندان، اهالی 

رسانه و منتقدان مواجه بوده است. 

اسامی فیلم‌های بخش مسابقه، این نوید را می‌دهد که فیلم‌های خوبی در 

گونه‌های متنوع حضور دارند. بنابراین کاملا طبیعی اســـت که باید منتظر 

یک استقبال خوب از جانب همه طرف‌های علاقه‌مند به این رویداد باشیم. 

این اقبال، به‌شکلی تصادفی پیش نیامده و حاصل ‌ماه‌ها ممارست مدیریت 

ســـینمایی است تا در یک سال سخت، اجازه ندهند تا از میزان محبوبیت و 

استقبال جشنواره کاسته شود. 

این نشانه‌گذاری در شرایطی برای جشنواره فجر، با اقبال مواجه خواهد شد 

که سینمای ایران با یک روحیه بالا، قدم در گود اکران سال 1402 خواهد 

گذاشـــت تا در سالی که قرار است سالن‌های سینمایی بیشتری به ناوگان 

ســـینمایی کشور افزوده شـــود، اتفاق‌های ‌خوبی در داخل سالن و گیشه 

سینما به وقوع بپیوندد. 

یک قدم تا یک قدم تا 1212 میلیون مخاطب در سال سخت میلیون مخاطب در سال سخت
مجتبی اردشیری

خبرنگار

جشنواره چهل‌و‌یکم تئاتر فجر از همان ابتدای بهمن‌ماه که کارش را آغاز کرد 

در معرض انواع حملات رسانه‌ای قرار گرفت. در فضای مجازی با نشان دادن 

تصاویری از صندلی‌های خالی سعی بر آن داشتند که بگویند از این جشنواره 

استقبال نشده است. علی‌رغم فضاسازی‌های مسموم رسانه‌ای در رابطه با خلوت 

بودن سالن افتتاحیه و تحریم این دوره از جشنواره، واقعیت امر این است که هنرمندان به‌واقع در این دوره همراه جشنواره هستند و در 

مراسم نیز حضور داشتند، اما انتشار تصاویر پیش از آغاز مراسم به‌عنوان تصاویر مراسم اصلی حواشی بود که نتوانست خدشه‌ای به 

روند جشنواره وارد کند.  استقبال از آثار هم قابل‌توجه است. در خیلی از سالن‌های تئاتر مردم سرپا می‌ایستند و نمایش‌ها را می‌بینند 

سالن اصلی هر شب پر است، سالن تالار وحدت هر شب پر است، چهارسو، قشقایی سایر سالن‌های دیگر به شکلی است که مردم 

روی زمین می‌نشینند، برای مثال استقبال از نمایش »مکبث زار« به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که همه سالن نمایش در تالار 

وحدت پر بود و برخی هم روی زمین نشسته بودند. این اثر نمایشی کاری از گروه تئاتر »تی‌توک« به سرپرستی پشت‌کوهی است. 

پشت‌کوهی در اجرای »مکبث زار« توانسته است مراسم زار را به شیوه‌ای دراماتیک به‌مخاطب عرضه کند و در‌عین‌حال بر بستر یک 

نمایشنامه شناخته شده غربی، تلفیقی از آیین‌ها و شیوه‌های نمایش شرقی را برای مخاطب به نمایش بگذارد. 

هنرمندان تئاتر طی دو سال گذشته و به‌خصوص در دوران فراگیری کرونا با مشکلات زیادی همراه بودند. مشکلاتی که معیشت آنها 

را به خطر انداخت و بخش مهمی از جامعه هنری تئاتر را درگیر کرد. رونق دوباره صحنه‌های تئاتر می‌تواند نوید‌بخش رونق اقتصادی 

در بخش‌های مختلف این حوزه از هنر باشد. 

     امید به بازگشت کنسرت‌ها و استقبال مردم 
در حوزه موسیقی هم دقیقا همین مسائلی که در مورد تئاتر و دیگر بخش‌ها گفتیم حاکم است با این تفاوت که این حوزه کارش 

سخت‌تر شده است. بخش مهمی از فعالان این حوزه، این روزها احوال خوشی ندارند. از یک طرف شروع هر کنسرت با هجمه‌های 

سنگین رسانه‌ای علیه فعالان حوزه موسیقی مواجه می‌شود و از طرف دیگر دستگاه‌های مختلف فرهنگی راهکار مشخصی برای 

برون‌رفت از چنین وضعیتی ارائه نمی‌کنند. وضعیت تعلیق در صنعت موسیقی، نتیجه‌ای جز این نداشته که همه‌چیز به ضرر بخش 

پنهان بازار موسیقی باشد. نکته‌ای که محمد معتمدی، خواننده به آن اشاره کرد. 

روز پنجشنبه برج میلاد بعد از چند ماه، میزبان یک خواننده پاپ بود که با استقبال گسترده هوادارانش مواجه شد، زانکو که نخستین 

کنسرتش را در سالن نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار کرد، توانست استقبال مخاطبان را کسب کند. او اجرایش را با آهنگ »بوم بوم« 

آغاز کرد. که بسیار در فضای مجازی مشهور شده است. این استقبال می‌تواند نشانه و آغاز نسبتا خوبی باشد تا کنسرت‌های موسیقی 

آغاز به کار کند و مطمئنا مردم هم از آن استقبال زیادی خواهند داشت. در هفته گذشته گفت‌وگویی را با توتونچیان تهیه‌کننده 

موسیقی داشتیم که بسیار از اوضاع این روزهای صنعت موسیقی گله‌مند بود. او گفت: »دوسال‌ونیم با کرونا دست‌وپنجه نرم کردیم 

و با بهتر شدن اوضاع، اجراهای ۳۰ درصد و ۵۰ درصد جمعیت را که درآمدزایی نداشتند، برگزار کردیم. این کنسرت‌ها صرفا به‌دلیل 

این بود که بتوانیم بازگشت هنرمندان حوزه موسیقی را روی صحنه عادی‌سازی کنیم. با از بین بردن ترس ناشی از انتشار ویروس 

کرونا شرایط به‌گونه‌ای سوق داده شد تا در ادامه بتوانیم کنسرت‌ها را با صددرصد ظرفیت برگزار کنیم. ولی پس از آن هم در هشتم 

مردادماه امسال محرم و صفر شروع شد و از آن تاریخ دوباره هیچ فعالیتی نداشتیم، اکنون هم که بیش از ۱۰۰ روز است به‌خاطر 

شرایط کشور و اعتراضات کنسرتی نداریم.

حرف ما این است که کسانی به نام اعتراض به دنبال تعطیلی صنعت موسیقی در کشور هستند. این افراد که در فضای مجازی به 

هنرمندان موسیقی حمله می‌کنند باید کمی انصاف داشته باشند. خودشان به محل کارشان می‌روند و خیلی بی‌انصافی است که 

قشر هنرمند متوقف باشد. زمانی که از تعطیلی هنر می‌گوییم باید بدانیم که برای برگزاری یک کنسرت، سوای خواننده و تهیه‌کننده، 

حداقل ۱۰۰۰ خانواده از این راه ارتزاق می‌کنند.« 

توتونچیان همچنین درباره وضعیت معیشتی بسیاری از اهالی موسیقی که اوضاع خوبی ندارند، گفت: »بینید هر چه هم که شود، 

تهیه‌کننده، خواننده و سلبریتی آنقدر پس‌انداز دارند که اگر مدتی هم فعالیت نکنند بتوانند از عهده مخارج روزمره زندگی خود بربیایند، 

اما مساله اصلی مشکلات اقتصادی یک خانواده ۳۰۰۰ نفری است که راه دیگری برای ارتزاق و بنیه مالی قوی برای اینکه این روزها 

از پس هزینه‌های هنگفت اخیر بربیایند، ندارند. این آن نقطه تاریکی است که من به آن نقد دارم. اگر شما از هنرمند می‌خواهید 

برنامه نداشته باشد، بسیاری از عوامل مستقیم و غیرمستقیم آن حرفه و آن صنعت هستند که درصورت ادامه این شرایط دیگر وجود 

نخواهند داشت. ادامه چنین فرآیندی باعث ضربه به یک صنف، قشر و صنعت در کشور می‌شود.« 

روشن شدن دوباره چراغ کنسرت‌ها می‌تواند نویدبخش روزهای بهتری در دنیای موسیقی و اجرای کنسرت‌ها باشد. روزهایی که 

هم جامعه هنر موسیقی به روزهای عادی بازگردند و هم اینکه بخش مهمی از مردم را به سالن‌های پر رنگ و نور موسیقی بازگرداند. 

در کنـار تمـام مشـکلات و مسـائلی کـه این روزهـا داریم، یک گرفتـاری دیگرمان 

ایـن اسـت کـه ثابـت کنیـم میـل بـه زندگی عـادی و معمولی جرم نیسـت. شـاید 

چنیـن وضعیتـی در جاهـای دیگـر دنیـا، حتـی همیـن کشـور خودمـان کمتـر 

تجربه شـده باشـد که اکثریت جامعه با اسـتبداد اقلیتی که عمدتا خارج‌نشـین 

هسـتند، از سـبک زندگی دل‌خواه‌شـان محروم شـده باشـند. عجیب اسـت که 

ماجـرا بـه اینجـا کشـید. اتفاقاتـی کـه پـس از فـوت مهسـا امینـی رخ داد، ابتـدا 

در اعتـراض بـه دسـتوری شـدن سـبک زندگـی بـه راه افتاد و البتـه دلخوری‌های 

معیشـتی و چیزهایـی از ایـن دسـت هم بـه معترضان ‌انگیزه مضاعـف می‌داد اما 

ناگهـان فشـار عجیبـی از خـارج کشـور سـرازیر شـد و بـه ایـن فضـا یک اسـتمرار 

مصنوعـی تزریـق کـرد. از اینجـا بـه بعـد کسـانی بـه مسـاله اضافـه شـدند کـه 

دغدغه‌هایشـان بـا معترضـان فـرق می‌کـرد. آنهـا یک سـبک زندگی دسـتوری و 

تحمیلـی دیگـر را راه انداختنـد کـه نـه بـا ابزار ون و مامور سـر چهـارراه که ممکن 

است سر راه همه نباشد، بلکه با ابزار جوسازی رسانه‌ای پیاده و اعمال می‌شد. 

گردانندگان چنین جوی به دو گروه عمده تعلق داشتند؛ گروه اول خارج‌نشین 

بودنـد کـه به‌دلیـل دوری از ایـران، نـه سـبک زندگـی حاکمیـت بـه آنـان تحمیل 

می‌شـد و نـه مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی ایـران درگیرشـان کـرده بـود و گروه 

دوم عده‌ای بودند از جماعت مشـاهیر و اصطلاحا سـلبریتی‌ها که آنها هم فارغ 

از مشـکلات معیشـتی و حتی موانع دسـت‌وپاگیر برای سـبک زندگی بودند. آن 

خارج‌نشـین‌ها شـامل بخشـی از مهاجـران می‌شـدند کـه به‌دلایـل مختلـف، بـا 

بدنـه اصلـی جامعـه ایـران تعـارض ماهوی پیـدا کرده و سـلبریتی‌ها هم خصوصا 

بعـد از دی‌مـاه ۹۶، هـر روز جایـگاه اجتماعی‌شـان را بین مردم بیشـتر از دسـت 

داده بودنـد. حـالا ایـن دو جماعـت به‌عنـوان بازندگانـی انتقام‌جـو، بی‌اینکـه 

مشکل سبک زندگی تحمیلی یقه‌شان را گرفته باشد یا دغدغه معیشتی داشته 

باشـند، هم‌کاسـه شـدند و در اعتراضاتـی کـه متـن و مضمـون اصلـی‌اش به آنها 

ربطـی نداشـت، صاحـب‌ عـزا شـدند. دایه‌هـای مهربان‌تـر از مـادر، از آن سـوی 

آب‌هـا پـروژه‌ای را آغـاز کردنـد کـه یـک جنگ روانـی مزمن بود. همه تلاش‌شـان 

در ایـن خلاصـه می‌شـد کـه اعتراضـات و اغتشاشـات نبایـد بخوابـد. نبایـد ایـن 

جملـه را کسـی بـاور کنـد کـه »تمام شـد«. به‌عبارتی کلید واژه اصلـی تداوم بود. 

بـرای همیـن مثال ترانـه علیدوسـتی چندمـاه بعد از شـروع این جریان و درسـت 

وقتـی مدتـی می‌شـد کـه خبـر خاصـی نبود، تازه بـه میدان آمد و کشـف حجاب 

کـرد. در ادامـه هـم دیـده شـد کـه پیوسـتن افـراد مشـهور بـه اعتـراض و آشـوب، 

به‌شـکل نوبتـی رونمایـی می‌شـود؛ به‌طوری‌کـه تـا سـروصداها خوابیـد، یـک 

بـرگ جدیـد رو شـود. پیاده‌نظـام میدانـی ایـن جریـان هـم وقتـی مـردم عادی و 

معتـرض کم‌کـم از حضـور در خیابـان خسـته شـدند، تبدیـل شـد بـه جماعتی از 

وحشـی‌ترین اراذل. خفت‌گیرهـا و کیف‌قاپ‌هـا و اوباشـی کـه نیـروی انتظامـی 

در سـال‌های اخیـر نسـبت بـه جمع‌آوری‌شـان مرتـب کم‌کارتـر ‌شـده بـود، حـالا 

توهم سیاسـی شـدن زده بودند و همه آن خرابکاری‌ها و توحشـی که فرد به فرد، 

بـه صـورت گاه‌وبیـگاه در گوشـه‌وکنار شـهر انجـام می‌دادنـد را این‌بـار در قالـب 

گروهـی و وسـط میدان‌هـای شـهر، در مقیاسـی چنـد برابر انجـام دادند و غیر از 

صدمـه بـه مـردم، بـرای خـود نیـروی انتظامی هم دردسـرهای چند برابر درسـت 

شـد. همیـن آشـوب تصنعـی هـم کم‌کم از نفس افتـاد و فقط جنـگ روانی باقی 

مانـد. ایـن جنـگ روانـی امـا جنبـه دیگـری هـم داشـت. خواسـته‌ها و مطالبات 

چنیـن اعتراضـی بـا لیـدری ایـن جریـان خارج‌نشـین رفته‌رفته از حالـت معقول 

درآمـد. کسـی کـه بـا سـینه پـر از کینـه در آن سـوی آب نشسـته یـا آن سـلبریتی 

محبوبیت‌باختـه‌ای کـه چـه فضـای اجتماعـی ایـران باز باشـد و چه بسـته، دیگر 

محبـوب مـردم نخواهـد شـد، می‌خواهـد همه‌چیـز ویران شـود و حتـی اگر مردم 

چیـزی پیـدا کننـد که دل‌شـان خوش شـود، همیـن حال او را ناخـوش می‌کند. 

پـس فضـا نبایـد بـه حالـت نرمـال برمی‌گشـت و زندگـی نبایـد عـادی می‌شـد. 

رفتـار ایـن جماعـت عجیـب کاری کـرد کـه هـر عقـل سـلیمی نتیجه‌گیـری کند 

خوشـبختی مـردم ایـران، مایـه غـم و انـدوه آنهاسـت. اگـر حکومت ایـران بتواند 

اوضـاع عمومـی کشـور را چـه از لحـاظ فرهنگـی و اجتماعـی و چـه اقتصـادی 

سروسـامان بدهـد، اینها برعکس ناراحت می‌شـوند. اینهـا می‌خواهند همه‌چیز 

خـراب و خشـمگین‌کننده باشـد تـا مـردم آرام نگیرنـد و ایـن جـو سـنگین باقـی 

بماند. 

آنهـا نشـان دادنـد کـه اگـر تیـم ملـی ایـران در یـک مسـابقه فوتبال برنده شـود و 

قدری شـادی به دل‌های مردم بیاید، عصبانی می‌شـوند. مسـاله آنها نه عدالت 

اسـت، نـه آزادی؛ جامعـه ایـران بـه سـبک زندگـی تحمیلـی اعتـراض کـرد امـا از 

جایـی بـه بعـد بـا عـده‌ای انتقامجـوی کور طرف شـد که حقـد و کینه‌های فردی 

و اختاللات روحـی و روانی‌شـان را به بهانـه اعتراضات عمومی مردم، پتک کرده 

بودنـد بـر سـر جامعـه می‌کوبیدند و می‌گفتند دارند بر سـر حکومـت می‌کوبند. 

دیگـر گفتمـان اعتراضـی و انتقادی )اگر از اینجا به بعد بشـود نامش اعتراضی و 

انتقادی گذاشـت(، مسـاله‌محور نبود، حکومت‌محور بود، یعنی علنا مشـخص 

شـد اینهـا ایـران ویران‌شـده را بـدون جمهـوری اسالمی بیشـتر می‌پسـندند تـا 

ایرانی که در آن هم جمهوری اسالمی مسـتقر باشـد و هم مسـائل و مشـکلات 

مردم حل‌ شـده باشـند. 

آنهـا مسـائل و مشـکلات مـردم دغدغه‌شـان نبـود، نبودن حکومت دغدغه‌شـان 

بـود. دیکتاتـوری روحـی و روانـی و رسـانه‌ای از اینجـا به‌بعـد آغـاز شـد؛ هرکـس 

خوشـحال باشـد یـا بـه هـر نحـو بـه زندگـی عـادی بپـردازد، زیـر ضـرب تندتریـن 

حمله‌هـا خواهـد رفـت. هرکـس فیلـم بسـازد، آلبوم موسـیقی منتشـر کنـد، بعد 

از گل زدن در فوتبـال شـاد شـود یـا هـر چیـز دیگـری از زندگـی عـادی را نشـان 

بدهـد، سنگسـار رسـانه‌ای می‌شـود. 

اگـر ایـن جماعـت الفبـای قواعـد اجتماعـی را بلـد بودنـد، زودتـر از اینکـه 

حکومـت و ملـت ایـران را بـه زحمـت بیندازنـد، می‌فهمیدنـد کـه مثـل حضـور 

خیابانـی معترضـان، تـداوم ایـن جـو روانـی هـم تا ابـد ممکن نیسـت و از نفس 

می‌افتـد. ایـن انتقامجویـان بـا اینکـه بـه شـکل مضحکـی سـعی در تقلیـد از 

روش‌هـای مبارزاتـی انقالب اسالمی علیـه خـود آن دارند، اما مشـخص اسـت 

نـه تاریـخ خوانده‌انـد، نـه از یـک سـواد جامعه‌شـناختی حداقلـی برخوردارنـد. 

بـا توهم‌فروشـی می‌خواهنـد شـعله یک خشـم را روشـن نگه دارنـد، درحالی‌که 

بـا مفهـوم ظرفیـت اجتماعـی بیگانه‌انـد. وقتـی وارد یـک اتاق سـرد می‌شـوید، 

روشـن شـدن یـک شـعله اتفـاق مطبوعـی اسـت. به‌مـرور ممکـن اسـت دمـای 

اتـاق زیـادی گـرم شـود و بایـد شـعله را کـم کـرد یا بایـد خاموش شـود. اینها اما 

می‌خواهنـد آن را همچنـان روشـن نگـه دارنـد. به‌عالوه، دغدغه‌هـا و مسـائل 

ایـن جماعـت بـا عمـوم مـردم ایـران یکـی نیسـت. از سـلبریتی‌های داخلی که 

بـه آن سـوی آب رفتنـد و کمپیـن وکالت دادن به شـازده پهلـوی را راه انداختند 

تـا مهاجـران و پناهنـدگان و فراری‌هـای نیمه‌ایرانـی، از دوسـت‌دختر سـابق 

تـام کـروز بگیریـد تـا مجاهدیـن نقـاب‌دار و مخفـی خلـق و فاندبگیرهـای لابی 

جمهوری‌خواهـان در آمریـکا، تابه‌حـال کدام‌شـان یـک کلام دربـاره بحـران 

نـرخ اجاره‌بهـا در ایـران حـرف زده‌انـد؟ کدام‌شـان دربـاره عدالـت آموزشـی 

چیـزی گفتنـد؟ کـی از آنهـا شـنیده شـده کـه مثال راجع‌بـه فسـاد در بعضـی 

بخش‌هـای اتـاق بازرگانـی دغدغـه داشـته باشـند؟ مسـائل آنهـا هیـچ ربطـی 

بـه مسـائل تـوده مـردم ایـران نـدارد. ایـن جـو زورگویانـه‌ای هـم کـه به‌وجـود 

آورده‌انـد و می‌گویـد کسـی حـق شـادی و زندگـی عـادی نـدارد، دوام چندانی 

نخواهـد یافـت. مـردم حتـی اگـر معترضند، سـبب اعتراض‌شـان این اسـت که 

چـرا نمی‌تواننـد همـان زندگـی شـاد و کم‌دغدغه و بی‌اضطـراب را تجربه کنند. 

درحالی‌که آنها اگر همین شـادی و کم‌دغدغه بودن و رفع اضطراب در جامعه 

ایجـاد شـود، امیدهایشـان بـرای عقده‌گشـایی را بر باد رفتـه می‌بینند. این جو 

مسـتبدانه کـه اجـازه زندگـی نرمـال را بـه کسـی نمی‌دهـد، در اواخـر تابسـتان 

آغـاز شـد و فضـای فعالیت‌هـای هنـری را منجمـد کـرد. حالا امـا در دامنه‌های 

زمسـتان هسـتیم کـه کم‌کـم برف‌هـا دارنـد آب می‌شـوند. به مـرور می‌بینیم که 

اعتراض‌هـا بـه شـکل معقول‌تـری بـروز پیـدا می‌کنـد. بازنشسـتگان یـا اهالـی 

صنـوف مختلـف تجمـع کردنـد و اعتراض‌شـان را گفتنـد و جنـس اعتـراض بـه 

همـان ریلـی برگشـت کـه بـا مسـاله واقعـی جامعـه مرتبـط باشـد. در کنـار این 

اعتراضـات واقعـی و غیرتصنعـی و جهـت‌دار، زندکـی عـادی هـم جریـان پیـدا 

کـرد. اول جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران و بعـد فسـتیوال سـینما حقیقـت برگزار 

شـدند. بعـد در اختتامیـه جشـنواره ادبـی جالل، جمعیـت بی‌سـابقه‌ای آمد. 

جلوتر که رفت، سـریال‌های شـبکه نمایش خانگی منتشـر شـدند، کنسـرت‌ها 

کم‌کـم شـروع بـه برگـزاری کردنـد و جشـنواره تئاتـر فجـر برگـزار شـد و باقـی 

اتفاقـات هـم در راهنـد. دغدغه‌های مـردم همچنان پابرجا هسـتند ولی ربطی 

بـه اغتشـاش و عقده‌گشـایی کـه خـودش را جنبـش و بعـدا در مقطعـی انقلاب 

می‌نامیـد، ندارنـد. زمـان جنـگ هـم روشـن بـودن چـراغ سـینما معنـای تداوم 

زندگی را می‌داد. همان زمان هم کسـانی بودند که از داخل کشـور جلوی پای 

سـینما سـنگ می‌انداختنـد و می‌خواسـتند نگذارنـد چیزی که تـداوم فعالیت 

آن، دهن‌کجـی بـه صـدام و ارتـش بعث بود، تداوم داشـته باشـد. حـالا هم غیر 

از آن عقده‌گشـایانی کـه از خـارج کشـور می‌خواهـد زندگـی عـادی را بـر مـردم 

داخـل حـرام کننـد، عـده‌ای دیگـر در داخـل کشـور هسـتند کـه سـنگ جلوی 

پـای ایـن رونـد می‌اندازنـد و وسـط این غوغا، وقتی سـریال‌های شـبکه نمایش 

خانگـی می‌آیـد، می‌خواهنـد نگذارنـد، وقتـی کنسـرت قـرار اسـت برگزار شـود 

اجـازه ندهنـد و از ایـن قبیـل رفتارهـا... یکـی از ایـن مزاحمان که خوشـبختانه 

تا‌به‌حـال موفـق بـه پیـاده کـردن نیـت خـودش در توقـف پخـش سـریال‌های 

نمایـش خانگـی نشـده، کسـی اسـت کـه بـه سـبب ضعـف و ناکارآمـدی در 

سـازمان تحـت امـرش، یکـی از اصلی‌تریـن مسـببان و مقصران وضعیت کشـور 

در چندمـاه اخیـر اسـت. مدیـر سـازمانی کـه اگـر به‌موقـع دغدغه‌هـای مردم را 

بازتـاب مـی‌داد، باعـث چرخیـدن سـرها به‌سـمت رسـانه‌های بیگانه نمی‌شـد، 

حـالا در یـک رقابـت قدیمـی که بـرای حفظ قلمروها درسـت شـده، می‌خواهد 

در انتشـار ایـن مجموعه‌هـا اختالل ایجـاد کنـد. آقـای مدیـر! شـما خودت که 

بلـد نیسـتی سـریال باکیفیـت درسـت کنـی، مدیریـت رسـانه‌ای را هـم طـوری 

انجـام نـدادی کـه کار بـه اینجـا نرسـد، لااقـل در چنین شـرایطی دسـت از این 

رفتارهـا بـردار و اجـازه بـده زندگـی نرمـال مـردم روی ریل خـودش برگردد. 

موتور روشن تولید و نمایش جایی بیرون از تلویزیونموتور روشن تولید و نمایش جایی بیرون از تلویزیون

چشم هنرمندان موسیقی و تئاتر روشن شدچشم هنرمندان موسیقی و تئاتر روشن شد

شبکه‌ نمایش خانگی از اواخر دهه 80 کارش را 

آغاز کرد. فیلمسازان و بازیگران معروف در این 

بســـتر دست به تولید زدند و آثار آنها گاهی در 

میان مردم مقبولیت داشـــت و گاهی هم مورد 

اســـتقبال واقع نمی‌شد. از همان ابتدا هم سریال‌ها به صورت هفتگی منتشر می‌شد. نمی‌توان گفت 

عملکرد کاملا قابل قبولی داشـــتند اما به مرور این آثار جای خودشـــان را میان خانواده‌ها پیدا کردند. 

در روزهایی که شبکه نمایش خانگی به کمک سخت‌افزارها به دست مخاطب می‌رسید و هنوز دنیای 

وی‌او‌دی‌ و اینترنت دسترسی را راحت نکرده بود، مخاطبان سریال‌ها باید هر قسمت را به صورت دی‌وی‌دی 

از مغازه‌ها می‌خریدند. یکی از ویژگی‌هایی که در این پلتفرم‌ها وجود داشت تنوع ژانر و موضوعی بود 

که باعث می‌شـــد ســـلیقه‌های مختلف را راضی نگه دارد. اســـفند‌ماه 94 از پروژه ملی »سند«‌)سامانه 

نمایش درخواستی( یا همان وی‌او‌دی‌های ایرانی رونمایی شد. این سامانه در انواع پلتفرم‌ها توانستند 

مخاطبان زیادی را با خود همراه کنند. رفته‌رفته هرکدام از این بسترها زمینه‌های جذب مخاطب خود 

را تقویت کردند و به‌ویژه در دوران کرونا به اوج خودشان رسیدند. یکی از ویژگی‌های دیگر این پلتفرم‌ها 

در ســـال‌هایی که گذشت، آن بود که دیگر نیازی نبود خانواده‌ها هر هفته دی‌وی‌دی‌‌ خریداری کنند؛ 

به جای آن بســـتری فراهم شد تا مخاطبان بتوانند به‌صورت ماهانه اشتراک هرکدام از پلتفرم‌هایی که 

می‌خواســـتند را خریداری کنند و به مدت یک‌ماه به محتواهای مختلف و نه‌فقط ســـریال مدنظرشان 

دسترسی پیدا کنند. این موضوع زمینه‌ای شد تا دسترسی برای کسانی که به فیلم و سریال علاقه داشتند 

راحت‌تر شود. همچنین در موقعیت‌های مختلف برای اینکه بتوانند مخاطبان‌شان را حفظ کنند بعضی 

محصولاتشان را رایگان کردند یا تخفیف‌هایی را برای خرید اشتراک در نظر گرفتند. از اینها که بگذریم 

به مساله مهم‌تری می‌رسیم. آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد محتوایی است که این پلتفرم‌ها در اختیار 

مخاطبان‌شان قرار می‌دهند. اتصال و نزدیکی شبکه نمایش خانگی با فضای مخاطبانش، باعث شد که 

این پلتفرم‌ها متوجه سلیقه مخاطبان‌شان شوند و سعی کردند با در نظر گرفتن این موضوع دست به تولید 

بزنند. البته حضور بازیگران و فیلمسازان مشهور هم در جلب رضایت بینندگان بی‌تاثیر نیست. یکی‌دیگر 

از قابلیت‌های پلتفرم‌های نمایش خانگی به روز بودنشان است؛ به روز بودن به این معنا که معمولا در 

هر ماه یا نهایتا دوماه یک‌بار، محتوای جدیدی را برای مخاطبان منتشر می‌کنند. برای مثال در ماهی 

که گذشت فیلیمو یک سریال جدید، نماوا سه سریال و فیلم‌نت یک سریال جدید دیگر را منتشر کرد. 

علاوه‌بر این‌ها یکی‌دیگر از قابلیت‌هایی که به تازگی به این پلتفرم‌ها اضافه شده اکران آنلاین فیلم‌های 

سینمایی است. به تازگی سه فیلم سینمایی به صورت آنلاین اکران شدند. 

آنچه می‌خوانید درباره محتواهایی است که طی یک ماه اخیر در پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی منتشر 

شدند و باعث شده که موتور تولید آثار نمایش در ایران گرم بماند. 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ
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